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سفر در انهلال و اسطبل
شرح و نظرى بر مجموعه شعر اسطبل سروده داريوش معمار

نشرچشمه، 1389.تهران

آرش قلعه گلاب

آرزو كردم، اســطبل بودم / تنها اســب ها را در من نگه مى داشتند./ نه سوار مى شدم / نه سوارى 

مى دادم.../

ــعر از دفتر اول مجموعه شعر شاعر است كه در سه دفتر و با  شــعر فوق با نام «فحش!» اولين ش

ــعر منتشر شده .آن چه در اين سه دفتر شعرى، شاعر در پى بيان هستى خود و  ــرايش پنجاه ودو ش س

شــعرش آن را بيان كرده به حتم قابل انفكاك ذهنى و عينى اســت، آن چنان كه با رصد مخاطب در 

ــيد و از مراتب روحى و روانى شاعر و صور  ــعار، مى توان به اين انشــقاق رس لابيرنت هاى اين اش

ــعر او در آن ها گذشت و محظوظ شد. نگارنده نيز با همين نگرش و سير سه دفتر  خيال و هســتى ش

شــعرى شاعر در اين مجموعه، به دنبال خوانشــى خود تلقى گرانه از اين اشعار، بررسى خويش را 

طرح كرده است. 

ــعر اســطبل، شاعر به دنبال پويش خود در زندگى و كشاندن  دفتر اول: در دفتر اول مجموعه ش

ــعر اول (فحش!) مرتبه و جايگاه خود  مخاطب به اين مرز از حيات شــعرى اش بوده، او در همان ش

تلقى گرش از  هستى و فلسفه زندگى را طرح كرده و برابر مخاطب مى نهد و به اين وسيله اشعارش 

را پيش روى ايشان رمزگشايي مي كند. 

شاعر آرزو مى كند اسطبل باشد و در دوّار زندگى نه كس را سوار مي شد و نه سوارى به كسي 

ــاعر، به نوعي هســتى مادى همه ماست و فحش! در آغاز اين دفتر شعر،  مي داد. اســطبل از منظر ش

نشان تلقي شاعر از اين هستي بر پيشانى شعرش بوده و به ما، زندگى مادى اي را يادآورى كرده كه 

در پيچ و خمش، ديگر ياراى آن را نداريم كه ياراى يكديگر باشيم و آن چه از وجودمان برمى تابيم 

فحشى! بيش نيست كه به هم تقديم كرده ايم. اين مقصود شاعر را شايد به حد وافى بتوان در شعر 

«تانگو چند نفره» هم به التفات و التذاذ نشست: 

رفتيم صحرا جوجه كباب بزنيم،/  با همســرم، پســرم./ چه كارها نكرديم / كه نشان بدهيم / ما، 

/  خانواده ايم! 

در شــعر «بازى» اين نگاه تداوم يافته اســت، و به صورت بيان در هم پيچ شده اى زندگى نمود 

ــخره گرفتن زندگي در مقام بازى واقعى است كه مجالى براي دقت در احوال  ــاعر با به سُ يافته! ش

پيرامون مان فراهم مي آورد.
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شــق و رق ايستاده ام./ تو هم / شــق و رق افتاده اى، ماه من! / در اين حوض كوچك سيمانى،/  

موج نورهاى معلق در هوا، / هردو ما را / به بازى گرفته اند. (بازي)

ــاعر در اين تقدير روشــن تر مي شود؛ آيا اين حوض كوچك سيمانى و موج  و از اين جا نقش ش

ــاعر و معشوقش را به بازى گرفته اند و يا اين شاعر و معشوقش اند  نورهاى معلق در هواســت كه ش

كه خود عيان و نهان عشق واقعى را به بازى گرفته اند!؟

ــاعر است كه بيش و پيش از آن كه در بسترى  ــقانه هاي ش نكته ديگر در خصوص دفتر اول عاش

ــقانه، نقش مى بندند ! و  ــتيز با تغزل و همدلى عاش ــعر ها در جدال و س متغزلانه به پيش روند، اين ش

انعكاس وصلت گنداب زندگى با ريخت و پاشــي عاشقانه در تاريكى دلپذير هستند كه بر پرده اى 

فراخ گشوده شده، و عرضه مي شوند! 

ــينه ام چنگى بزند، / از گلويم صدايى بخيزد، / شــهر را پشــت نگاهم قفل كند،/  اعصاب  برس

ضعيفش را در من بكاود. / دست به گردنش كه مى برم / دست بر چشم هايم كه مى گيرد / تاريكى 

دلپذير ! / زمانى براى دل باختن /. (عاشقانه ى تند)

آن چه در اشعار دفتر اول شاعر پيش روى مخاطب گشوده مى شود همه دست چينى از منظر شك 

و ترديد هايي از نوع شــرح داده شــده در سطرهاي بالا هســتند. ناگفته نمى توان داشت كه در دفتر 

ــاعر تقدم يافته و تراوش روحى شعر، مقدم  ــاعر بر زبان روحى ش اول اين مجموعه، زبان ذهنى ش

بر تراوش ذهنى شــعرها نيست. آن گونه كه شــعر و بازى زبان، فرصت خلق اشعارى به تمام را از 

ــايد بتوان اذعان داشت كه شاعر، پيش از آن كه شعرش واژه ها را به بازى بنشانند،  ــاعر گرفته. ش ش

ــعر را به بازى شــعر كشانده اند «تانگو چندنفره» از دفتر اول شعر را به تقريب مى توان  واژه گانش ش

مهم ترين دستاورد شعرى شاعر در اين دفتر دانست (از نگاه نگارنده).

ــاعرانه در بحر جنگ در گرفته و نگاه  ــاعر از خود و غور و تفحص ش دفتر دوم: فراق خاطر ش

ــتاورد شــعرى شش شعر دفتر دوم  دردمند به حيات مادى خود، ديگران در اين جنگ، مهم ترين دس

ــاعر است، در همان شروع دفتر دوم شاعر با اشاره به: «جنگ، جنگ! ما هم چنان به زندگى ادامه  ش

مى دهيم.» ما را دعوت به خواندن اولين شعرش «آبادان» با چنين وضع حسي مى نمايد.

«عاشقانه هاى يك سرباز» شعر درخشان دفتر دوم است. در اين شعر شاعر توانسته در سطرسطر 

شعرش، تكه تكه شدن مردمى را به تصوير بكشد كه جنگ پيش از شروع خود، تداركش را برايشان 

ديده بود! هرچند اين شعر، آن چه را متبادر به ذهن مى نمايد شهيدى ست كه مى تواند شهادت همه ى 

مارا، شهادت دهد. 

نشــانى پاى مفقودم را از آفتاب نيم روز بگير / ســرم را از نيزار / دستم را از خور / تكه هاى تنم 

را از ارتفاع و باد / چشــمم را از منقار پرندگان./ جمع كه شــديم كنار هم، / روى برجك نگهبانى 

در مرز طلاييه / كنار ايســتگاه پمپاژ نفت / مى بينى هنوز سعى مى كنم، / در خيابان هاى شلوغ شهر 

ــرا / تكه تكه كند اين طور،/   ــدا كنم با دوربين نظامى./ درســت پيش از آن كه / خمپاره م ــورا پي / ت

دلبرغمگينم!. (عاشقانه هاى يك سرباز)

اما طنز به عنوان يكي از مشــخصه هاي شــعري اين كتاب حتا طي همين شــعر كه نوعي تراژدي 
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زندگي و مرگ را با خود دارد با نگاه به هستى! شاعر را رها نمى كند.

دفتر ســوم: شايسته است كه در بررســى اين دفتر، با تامل و تدقيق بيشترى، مخاطب را به شعر 

شاعر فرا خواند. بيست شعر دفتر سوم، واكاوى همه زمانى همه مكانى زندگى و شعر است. شاعر 

در سفر خود به سرزمين هاى ناشناخته ى شعرش، ما را به همراه مى برد و سرگشته و حيران شعرش 

ــعر ناب» نام  ــاعر، شــعر اول اين دفتر را «ش مى گرداند. از همين دريچه و مدخل ناب اســت كه ش

ــاعر رخ در رخ مخاطب مى نشيند و او را به سفر  ــفر در انهلال» است كه ش ــعر «س گذارده و در ش

ــاعر نيست كه ما را به  ســرزمين هاى ناشناخته ى شــعرش دعوت مى كند. در اين شعر، فقط اين ش

ــفر، سوار بر قطار شــعرى شاعر شده و حس  ــفر شــعرى اش فرا مى خواند بل كه ما نيز در اين س س

ــتحاله اى تمام در شعر، مارا در خود شيفته مى دارد. بى گمان خوانش اين شعر مى تواند مهم ترين  اس

ــعر با همراه شدن شاعر با «كشته ى سال هاى قبل»ى كه  ــتاورد مخاطب از اين مجموعه باشد. ش دس

حالا «دست هايش را براى ما گذاشته» تا «تكان بخورند» آغاز مى شود. سفرى در انهلال ماه كه شايد 

شــكل نوشتارى «انهلال» ماه خود در همان آغاز شعر ما را به تامل در آن وامى دارد. آيا اين انهلال 

ــتارى نوين! «هلالت» ماه است يا «انحلال» آن! و يا هر دو! هرچه باشد (نظر  ماه، با اين شــكل نوش

شاعر از اين شكل نوشتار) در آغاز شعر، چالش مخاطب و شاعر، از همان آغاز شعر، آغاز مى شود 

و در فرازى ديگر از اين شعر مى خوانيم: 

ــتقبال هيچ كس آمده،/  باچشــم هاى فراخ و سينه اى رنگين،/ سر  ــيديم شهر بعد./ در اس ما رس

انداختيم پايين، دست كشيديم جلو،/ دستى نداد و رفت. 

ــيم كه آيا در ايســتگاه هاى بعدى زندگى خود، كســى را منتظر خود  ــر از خود مى پرس و ناگزي

خواهيم يافت كه در انتظار دست دادن با ما باشد؟ و شاعر ما را در اين ميان به انتظار رسيدن، منتظر 

نمى گذارد و صلا در مى دهد كه: 

پياده شو آقا! خواهش دارم اسم نگذار،/ اوهام لحظه ى محدودى ست / براى مسافر.

 از اين دفتر شــعر شاعر، به راحتى نمى توان در گذشــت و اشعار «شعر ناب»، «حيات گياهى»، 

ــان»، «كلمه»، «دقايق  ــودال اتاق»، «لحظه ى خاموش ، لحظه ى روشــن»، «در خطر هلاك»، «توف «گ

ذهنى» و «آفاق ســنگ» از مهم ترين شــعرهاى اين مجموعه ى شعرى اند كه درخورند. اما در همين 

ــاعر دســت به تجربه ى جديدى هم در حوزه ى شــعرى خود زده اســت كه دركي  دفتر ســوم، ش

«كانكريتى» و اجرايي پشــت آن است، دو شعر «ترك سوارى» و «ميدان» شاعر اين تجربه ى شعرى 

را، به ورطه ى عمل شــعرى اش كشــانده و در نگاهى دايره وار به هســتى خود و شعرش از مفهوم 

شكلى دايره در تلاقى با كلمات شعرش، شعرى «خوانديدارى» را هويت بخشيده كه نسبت معناى 

آن با معناى شعرش نه تنها در اولويت نيست، بل كه متناظر است.

ــتمداد جســته اما نه تنها در مفهوم  ــاعر از تلاقى شــكل و كلمات در شــعر خود اس در واقع ش

«كانكريتى» آن كه شــكل شعرى نسبت به معناى شــعر در اولويت است بل كه به قيد تناظر شكل و 

ــعر «ميدان» به گونه اى است كه هم شكل شعر دايره وار و  معناى شــعرش، و اين ظرافت طبع در ش

ميدان وار است و هم مفهوم مدنظر شاعر در اين شعر در تكامل و تناظر با شكل ميدانى شعر است.


